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  پيشگفتار

نگارنـده در   ،  باشـد وجود و قلب انسان مي    خوردن يك باور به بن    از آنجايي كه عقيده يعني گره     

، چه كسي با يك ادراك سطحي و تقليـدي ذهنـي          نچنا،  قاله بر آن است كه اثبات نمايد      اين م 

به آنچه قبلا داشته ترديد نمايد و حتي ذهن         ،  دين را پذيرفته اما بر اثر مواجهه با انواع شبهات         

خود را از آنچه داشته تخليه كرده و در خلاء عقيدتي قرار دهد و اين امر را ابراز هم بكند ولـو                      

، ولي از نظر اصطلاح فقهي ــ حقوقي چنانچـه سـوءنيت          شود    مي مرتد محسوب ،  نظر لغوي از  

مرتد محكوم بـه    ،  تمسخر و اهانت به مقدسات نداشته باشد با لحاظ فقدان عنصر معنوي جرم            

  .اعدام محسوب نمي شود

حق اساسي آزادي و بيان انديشه انسان       ،   تواتر معنوي  كريم در ي  ك آيات متعددي از قرآن   

دليـل عقـل و بنـاي       . به رسميت شـناخته اسـت     ،  آن چه باشد  نتيجة  كه     اين ا با صرف نظر از    ر

 اما روايات اين باب ضـمن     . از جمله مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر مؤيد اين مدعاست         ،  عقلا

تواتر معنوي و سندي آيـات مطلـق و عـام           ،  ديگر متفاوتند كمابيش با ي  كبه لحاظ مفاد    كه    اين

، از نظر نويسنده رابطه ايمان و ارتداد تقابل تضاد نيست         . زنندص و تقييد نمي   مربوطه را تخصي  

م كهدف اين نوشتار تنقيح ح  . باشديعني آن دو از امور شاني مي      . ه و عدم است   كه تقابل مل  كبل

  .نوني استكيفر دنيوي مرتد با اقتضاي عصر ك

عـه بـه منـابع معتبـر     م قـضايي ارتـداد بـا مراج     ك ـاين مقاله پاسخي استدلالي نسبت به ح      

از سـوي ديگـر     . ه نويسنده در جايي ديگر نيافتـه اسـت        كباشد  اي از نگاهي ديگر مي    تابخانهك

  .است» ردن دين اسلامكخشن قلمداد «نشي به چالش كوا

قطـع علقـه زوجيـت و       ،  وجوب ريختن خـون شـخص مرتـد       ،  م ارتداد كچون اثر شرعي ح   

از باب احتياط در دماء و فـروج و امـوال لازم            ،  دداردنبال    به يت مالي وي را   كگسست پيوند مال  

هاي تخصـصي   ان بحث كاست پيرامون عنوان ارتداد از زواياي مختلف و به اقتضاي زمان و م            

  .ردكصورت گرفته و با جديت تمام جوانب احتياط را بازگو 
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  طرح مسأله

صـيغه ارتـد   ، يياز حيث بـار معنـا     . كردن و بازگشتن است   ارتداد مطاوعه رد و به معناي عدول      

بلكـه بـار معنـاي منفـي و         ،  نه معناي منفي دارد و نه معناي مثبت       ،  عني به تنهايي  ي،  خنثاست

  .مثبت آن بستگي به متعلق آن دارد

 يعنـي از راه درسـت خـود را          ؛معنـي منفـي داشـته     ،  »ارتد عن الـصواب   «: چنانچه بگوييم 

.  يعني به راه درسـت بازگـشته       ؛ داشته معني مثبت ،  » الصواب يارتد ال «: داشت و اگر بگوييم   باز

  .)معجم مقاييس اللغه و مجمع البحرين زيرريشه رد، النهايه، المنجد، نك لسان العرب(

/ كهـف   ،  96/ يوسـف   . (رفته اسـت   به كار    ارتداد و ساير مشتقات آن در هفت جاي قرآن        

  .)217بقره ، 54/ مائده ، 43/ ابراهيم ، 40/ نحل ، 25/ محمد ، 64

 در معنــاي 25/  و محمــد 54/ مائــده ، 217/ هــاي بقــره در ســوره، ن هفــت مــورداز ايــ

مرتبط مورد ديگر صرفا دًر معناي لغوي غير       رفته و در چهار    به كار    اصطلاحي بازگشت از دين   

معنـاي لازم  ارتـداد بـه لحـاظ سـاخت لفظـي هـم بـه        . رفتـه اسـت    به كار    با مفاد اصطلاحي  

رفته است؛ اما در هـر حـال در معنـاي            به كار    )بازگرداندن (و هم به معناي متعدي    ) بازگشتن(

عني چنانچه شخص به ظاهر و مثلاً از بـاب تقيـه   ي 1از عناوين قصدي است، اصطلاحي فقهي 

عنوان مرتد نسبت به چنـين شخـصي تحقـق          ،  از دين برگردد اما در قصد و باطن پايدار باشد         

  .كندنداشته و صدق نمي

  قيپرسش تحق

چگونـه ممكـن    ،  تر فكور خلق كرده   آزاد و از همه مهم    ،  كنجكاو،  انسان را مختار  وقتي خداوند   

ن يتـر ا به سـخت ي را در دنيو، ب آن خصائصي موارد به خاطر توابع و لوازم قرياست در بعض 

  !د كرده باشد؟يمجازات كه اعدام باشد تخطئه و تهد

رد و نسبت به آنهـا  كازنگري در عقايد قشري و تقليدي خود ب      ،  هاآيا وقتي او با اين ويژگي     

 يعنـي   ؛بدون قصد اهانت و تجريّ ترديد نمود رواست وي را به سخت ترين مجـازات دنيـوي                

  !رد؟كاعدام تهديد 
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  قيه تحقيفرض

فهماند كه چنانچه شخص بدون ده قرآن مي  يات عد ي عقلا و ظواهر آ    يبنا،  ل عقل ي دل ياقتضا

وم به اعدام نخواهد    كمرتد و مح  ،  ردكد  ي ترد در باورهاي سطحي خود   ،  قصد اهانت به مقدسات   

  .بود

، هـاي بـه اصـطلاح روشـن فكـري     در ضرورت بحـث همـين بـس كـه يكـي از چـالش       

آزادي انديشه و ابراز هر نوع عقيده و حق عـدول از            )  دنياي غرب با فرهنگ ديني     خصوص  به(

تلقـي  ك حق مدني و شهروندي بدون هيچ خـط قرمـزي            ييك عقيده به عقيده ديگراست؛ و       

 در حوزه ديني هم آزادي انديـشه        2) اعلاميه جهاني حقوق بشر    19 و   18نك به ماده    . (شودمي

  .اما محل نزاع در جواز عدول از دين اسلام است، نه تنها مباح بلكه ترغيب شده است

ترديد در دين بر اثر تحقيق و       «: مفاد فرضيه نگارنده در اين عنوان پر گفتگو اين است كه          

 ارتـداد لغـوي اطـلاق     ،  و در نتيجه يقـين شخـصي      ) گستاخي و سوءنيت  (معنوي  بدون عنصر   

اما ارتداد اصطلاحي با وصف مجرمانه و محكوم بـه اعـدام كـه امـر قـصدي اسـت؛                    شود   مي

مگر در اصول فقه به اثبـات نرسـيده اسـت كـه حجيـت قطـع و يقـين و                     . شودمحسوب نمي 

مر تكويني است و قهرا حكم مناسب با آن نيـز           اطمينان سلباً و ايجاباً قابل جعل نبوده و يك ا         

.) 25ص  ،  1428،  مي و حك ـ  29ص  ،  1419،  انـصاري . (شودبه عنوان يك متغير وابسته بار مي      

 يپس چگونه شخص برخلاف اطمينان حاصل از تحقيق و اجتهاد خود محكوم به حكم كيفر              

  !شود؟آن هم از نوع اشد آن كه اعدام است مي

قه بحث چگونگي برخورد با ارتداد به اديان پيش از اسلام نيز مربـوط  ساب،  به لحاظ پيشينه  

 آيـات و روايـاتي وارد و        3هاي مطرح در اديان گذشته    در اسلام به دنبال همان چالش     ،  شودمي

واحدند و در عين    ،  از آنجايي كه اخبار مربوط به مجازات دنيوي ارتداد        . گيري شده است  موضع

شـيخ  ؛ 605 ـ  609 ص، ص ـ41 ج، 1366، نجفـي (متفاوت اسـت  وبيش حال مفاد آنها هم كم

 قدرت تصرف در آيـات      .)328ص  ،1ج  ،  1386،  ؛ موسوي خوئي  71ص   ، 8 ج   ،  1387،  طوسي

قرآن كه ظهور در مجازات اخروي مرتد دارند را نداشـته و از بـاب احتيـاط در دمـاء و حـديث           
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بـه  » درء«چـون   .) 399 ص،  18، ج   1412،  عـاملي حر(» درء حدود به شبهات   «نبوي معروف   

ه دفـع بـا     ك ـدانيم   و مي  شودمعناي دفع است يعني اصل مجازات به هنگام ترديد برداشته مي          

  .م قضايي ارتداد با اين توجيه به جد محل تأمل استكدرنتيجه ح. رفع تفاوت دارد

  ماهيت ارتداد

ارتـداد وقتـي    . ك عنوان فقهي ــ حقوقي باشد يك عنوان كلامي است         يارتداد  كه    آن پيش از 

مختـار و مـسلمان از روي سـوءنيت و عمـد            ،  عالم،  بالغ،  كند كه شخص عاقل   تحقق پيدا مي  

 و خانـدان پـاك او و      ،  گانگي خدا و اهانت به پيامبران و بويژه به پيامبر اعظـم           ي،  منكر الوهيت 

  .حرمتي به قرآن گرددبيطور  همين

 رسالت باشد نيز با همان شرايط موجب مستلزم انكار، انكار ضروري دين كه به دلالت بين     

بنابراين انكار و يا ترديد در غير ضروريات ديـن كـه مجـراي اجتهـاد اسـت        . ارتداد خواهد شد  

  .سبب ارتداد نخواهد شد

الطايفه در تعريف   شيخ. الجمله معناي شرعي ارتداد از معناي لغوي آن دور نگشته است          في

شخص بعد از اسلام و ايمـان كـافر شـود و            كه    اين عنيارتداد ي «: نويسنداصطلاحي ارتداد مي  

كـافر  كـه     ايـن  فرقي نيست كه وي پيش از آن پيوسته مؤمن بوده و سپس كافر شده است يا               

ص ،  8، ج   1412،  طوسـي (» .بوده و سپس اسلام اختيار كرده و آنگـاه از اسـلام خـارج شـود               

282(.  

ر عناوين كيفري قائـل بـه وضـع         نويسندة اين مقاله در مصاديقي همچون ارتداد حداقل د        

در . شـود محقـق مـي   ،  اين عنـوان كيفـري    ،  صحيح است يعني با تحقق جميع اجزاء و شرايط        

خصوص قيود مشكوك به اصالة البرائة      در،  نتيجه طبق قاعده پذيرفته شدة اصولي در اين باب        

  .)43ص ، 1423، خراساني. (توان رجوع كردمي

عـالم و   ،  كه شخص منكـر   شود    مي وقتي محقق ،  صدي است از آنجايي كه ارتداد از امور ق      

اما اگر از روي ترديد و كنجكاوي و حل مسأله باشد ماهيـت             ،  گويد باشد قاصد به آنچه كه مي    
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، ند و در نتيجه وقتي موضوع به عنـوان سـبب شـكل نگرفـت              كتحقق پيدا نمي  ،  ارتداد شرعي 

  .كندتحقق پيدا نمي،ه مسبب موضوع استكحكم هم 

آيد كـه صـدق ارتـداد       خوبي بر مي  هاي ذيل كه مستقيماً پيرامون ارتداد وارد شده به        هاز آي 

، وگرنه انكار به سبب ارتياب و ترديد     ،  گردد كه عنصر معنوي جحود احراز شود      وقتي معنون مي  

توجه به منطوق و مفهوم آيات      . بخشدبه ارتداد با وصف مجرمانة معاقب به اعدام واقعيت نمي         

  .اثبات مدعا ضروري استذيل براي 

م عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللّـه بِقـَومٍ يحِـبهم ويحِبونـَه     كيا أَيها الَّذيِنَ آمنوُاْ من يرْتَد مِن   «

  ).54/ مائده (» ...افِريِنَ يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّهِك الْي الْمؤْمِنيِنَ أَعِزَّةٍ علَيأَذِلَّةٍ علَ

 ـ ك ـم عن ديِنِهِ فَيمت وهو      كمن يرْتَدِد مِن  ... «  حبِطـَت أَعمـالُهم فـِي الـدنْيا         كافِرٌ فَأُولَئِ

  .)217/ بقره (»  أَصحاب النَّارِ هم فيِها خَالِدونَكوالآخِرَةِ وأُولَئِ

 ـ   يا تَبينَ لَهم الْهد    أَدبارِهِم من بعدِ م    يإِنَّ الَّذيِنَ ارتَدوا علَ   « ولَ لَهـم وأَملَ  ي الشَّيطَانُ سـ

م فِي بعضِ الْأَمرِ واللَّه يعلَم إِسراَرهم       كرِهوا ما نَزَّلَ اللَّه سنُطيِع    ك بِأنََّهم قَالُوا لِلَّذيِنَ     كلَهم ذَلِ 

ه          كنَ وجوههم وأَدبارهم ذَلِ   ةُ يضْرِبو كيف إِذاَ تَوفَّتْهم الْملاَئِ   كفَ  بِأنََّهم اتَّبعـوا مـا أَسـخَطَ اللَّـ

كو                     ه ن يخـْرِج اللَّـ رَض أَن لَّـ ذيِنَ فـِي قُلُـوبِهِم مـ رِهوا رِضْوانَه فَأَحبطَ أَعمالَهم أَم حسِب الَّـ

م25 ـ 28/ محمد (» أَضْغاَنَه(.  

، آزادي فكـر و انديـشه اسـت       ،  ساني هر فرد در مهندسي خلقت     ترين حق ان  دانيم اصيل مي

وما خَلَقـْت الْجـِنَّ والـْإنِس إِلَّـا         «بر عبادتِ از باب     ،  اگر سؤال شود مگر حكمت خلقت انسان      

  .)56/ الذاريات ( !.نيست؟» لِيعبدونِ

 لا يـا علـي  «: خدا به علي مرتـضي كـه فرمـود    گوييم علاوه بر سخن رسولدر پاسخ مي 

نـام دارد و    » عقـل «،  آن ستوني كه محرك و انگيزه عبادت روي آن بنا شده          » .عبادة كالتفكر 
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العقل ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان و لما           «بطوري كه   ،  دانستگي محصول آن است   

خلق االله العقل استنطقه ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال و عزتي و جلالـي                     

اقبال و ادبار و ترديد     ،  اختبار و اختيار  ،  از لوازم قريب تعقل   . »قت خلقا هو احب الي منك     ما خل 

انساني كـه فكـر و      ،  هاي ديگر است  پايه و ماية همه آزادي    ،  آزادي عقيده و نظر   . و يقين است  

  .وجود و نقش سايه و مجاز را دارد، زبانش ملجم باشد

بـودن سـه عنـصر شـرط        وين مجرمانه فـراهم   براي تحقق موضوع ارتداد همانند ساير عنا      

  :است

  ؛)لي تقصيركطور   بهنيت عام و خاص ويعني سوء(عنصر معنوي . 1

بيان صريح و شفاف حكم ارتداد در كتاب و سنت و با اسـتناد بـه آن دو                  (عنصر قانوني   . 2

  ؛)در قانون حاكم بر جامعه اسلامي

  ؛)علي به مقدساتانكار ناصواب و يا اهانت قولي و ف(عنصر مادي . 3

اعـم از   ،  دانيم اكثر عناوين فقهي و حقوقي در ادبيـات و نـصوص شـرعي             همانطور كه مي  

اي و مطابق با منطق صوري ارسطويي تعريف به حـد و رسـم              كليشهصورت    به قرآن و روايات  

  4.بلكه تعريف استقرايي و يا مصداقي و محول به عرف گرديده است، نگرديده

اين خود يك نوع سياست حقوقي ـ كيفـري بـسيار مترقـي اسـت كـه در       ، به نظر نگارنده

محكمات شرعي دست كارشناسان دين را در تطبيق عناوين با معنونات به اقتضاي زمان و        غير

هـاي فقهـي و حقـوقي جنبـه بـه           ها باز گذاشته و در گـزاره      ها و اثر سنجي   مكان و نيازسنجي  

» .لايتركها نـسياناً بـل لمـصلحة توجبهـا    «يز ازباب و ن،  قرار داده است   5پذيراصطلاح انعطاف 

و گـزاره زريـن نبـوي       . شـود دار مـي  معني،  بودن نيز بر همين مبنا    انفتاح باب اجتهاد و مخطئّه    

و رب حامل ، رب حامل فقه غير فقيه ،  نصراالله عبدا سمع مقالتي فوعاها و بلغّ من لم تبلغه         «

  .)285ص ، 17، ج 1408، نوري طبرسي. ( استاز همين باب» .فقه الي من هو افقه منه
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  حكم ارتداد از منظر فقه و قانون مجازات اسلامي

ارتداد عمومـاً   ) هاي بازدارنده ديات و مجازات  ،  تعزيرات،  قصاص،  حدود(در بحث انواع مجازات     

فـصل دوم از    (ب آن نوعي تعزير شمرده شـده اسـت          كم مرت كاز عناوين مجرمانة متفرقه و ح     

، الـدين ؛ نجـم  391ص  ،  1365،  ؛ جبعي عـاملي   513ماده  ،  قانون مجازات اسلامي  تاب پنجم   ك

  .) 624ص ، 2، ج تابي، ؛ خميني932ص ، 4 و 3، ج1403

النبيرابطه سب
6

 و ارتداد
7

  

با ايـن بيـان كـه ارتـداد مطلقـاً عـام و              ،  عام و خاص مطلق است    ،  رابطه دو مفهوم كلي فوق    

باشدعام و خاص مطلق مي    ،  ن دو النبي مطلقاً خاص است و رابطه آ      سب .   النبي در اين كه سب

چون لعن و طعن هر انساني از باب حرمت كرامـت           ،  وصف مجرمانه است هيج ترديدي نيست     

  .هاي پاك و كامل چند برابر قبيح استممنوع و محكوم است و اهانت به انسان، انساني

توان شك كـرد زيـرا       است نمي  النبي و آنچه در حكم آن باشد عنوان مجرمانه        كه سب  اين

، اما در مقوله عام ارتـداد . در آن جمع است) معنوي و قانوني، مادي(هر سه عنصرعمومي جرم  

، بسا كسي در دين و عقايد خود بـازنگري و ترديـد كنـد             چه. الزاماً عنصر معنوي محقق نيست    

 كنـد كـه پـس از         و صادقانه ابـراز    8سوءنيت عام و يا سوءنيت خاص داشته باشد       كه    اين بدون

نتيجه يا به دين ديگري كـه بـه اطمينـان        تحقيق و بررسي مجدد حجت بر او تمام نشده و در          

 و يـا هنـوز در چنـد راه چـه كـنم قـرار                9شخصي رسيده و حجت بر او تمام شده عدول كرده         

عني پـس از گـرايش      ي. به اصطلاح منطقي شبهة چنين شخصي صغروي است نه كبروي         .دارد

اثر القاي شبهات عديده دچار ترديد و حتي انكار در حقانيت آن شده است؛ چنـين                به اسلام بر    

نگشته بلكه با ايـن دريافـت كـه مـثلاً           از اسلام بر  ،  رغم تصور و تصديق حقانيت    شخصي علي 

به يك چنـين    . شودفلان دين و گرايش احق است به آن متمايل و معتقد شده است گفته مي              

شـود    مـي  مرتد لغوي اطلاق  ،  سير تحقيق براي رفع شبهات نوين     انسان بالغ و كنجكاو و در م      

محـل  ،  حداقل به حدي كه حكم اعدام نسبت به او صـادر و اجـرا شـود               ،  ولي مرتد اصطلاحي  

به نظر نگارنده اشكال صغروي است نه كبروي يعنـي بـا فقـدان عنـصر معنـوي                  . تأمل است 
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شود تا بگـويم پـس از صـدق         معنون به عنوان اصطلاحي مذكور نمي     ) سوءنيت عام و خاص   (

  .حكم او حد يا تعزير است، عنوان

مطابق قول به وضـع صـحيح   ، رديمك كاگر در صدق عنوان ش،  حداقل در چنين وضعيتي   

» الحدود تدرء بالشبهات  «يفري شرعي و از اين بالاتر حديث نبوي معروف          كدر الفاظ اختراعي    

  .شودين شخصي صادر ميم به برائت چنكح، ).339ص ، 18، ج1412، حر عاملي(

تابع موضوع و موضوع نيز عموماً تابع اوضاع و احـوال       ،  م قضايي و يا فتوي    كح،  ليكبطور  

 تأسيس شـرعي و دينـي   كه گذشت ارتداد ي كچنان.  فرايند مهم و مبنايي است     كاين ي .است

لايـل  به د » عدم مجازات اعدام مرتد لغوي    «براي اثبات   . ه ريشه در اديان آسماني دارد     كاست  

  .ردكتوان استناد زير مي

  دليل عقل

، ه انـسان موجـودي برگزيـده      ك ـقضا و قدر الهي چنين رقم خـورده         ،  در طور و طراحي خلقت    

نفـي و  ، از لـوازم ذاتـي اختيـار   . باشـد عقل و خـرد مـي  ، گوهر اين صفات ،  مختار و مريد است   

چگونه ، م ابتدايي و دفعي استهم استمراري و ه، اين اقبال و ادبار، اقبال و ادبار است   ،  ايجاب

مقـرون بـا    (با صراحت تمام    ،   طرف شارع مقدس   كه از ي  كرد  كس را حل    كتوان اين پاراد  مي

ينَ     ك ـلاَ إِ«:فرمايدمي)  مفيد عموم استكه بدون شكلاي نفي جنس    راَه فـِي الـدينِ قـَد تَّبـ

  مِنَ الْغَي هـر دليلـي وارد قلمـرو ديـن شـديد            و ازطرف ديگر اگـر بـه      .) 256/ بقره  (» .الرُّشْد 

تـرين مجـازات    ان آن دچار ترديـد و شـبهه شـديد سـخت           كمجبوريد در آن بمانيد و اگر در ار       

  !پيچد؟هم ميه اعدام است نسبت به شما اجرا و طومار زندگي شما را دركدنيوي 

 فهميـده ) اينـه اسـتدامه   (تخييـر ابتـدايي     ،  جاي اين آيه شـريفه و آيـات مـشابه آن          كاز  

، گستاخي و تجريّ نموده و با سوءنيت      ،  سي با اعتقاد تمام به حقانيت دين      كالبته اگر   ! شود؟مي

بـه نظـر    . دين و يا هر امر بر حق ديگري را به بازيچه و تمسخر بگيـرد بايـد مجـازات شـود                    

 جامعه بدوي بوده اند خـلاف انتظـار نبـوده    كه شهروند يكنگارنده رفتار مرتدين صدر اسلام     
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لَما جاءتْهم آياتُنَا مبصِرَةً قَالُوا هذَا سِحرٌ مبيِنٌ وجحدوا بِها واستَيقَنَتْها أنَفُسهم ظُلْمـا     فَ«. است

ولـي دنيـاي فرهنـگ و تمـدن         .) 14 و   13/ نمل  (» .انَ عاقِبةُ الْمفْسِديِنَ  كيف  كوعلُوا فاَنظُرْ   

يم و تعميق معرفت دينـي      كتح،   ايجاد كشبدون.  است  جامعه مدني مطرح   كامروز در قالب ي   

در دنياي پر از پرسش و پرسشگر امروز در زير برق و لبـه شمـشير تهديـد بـه ارتـداد بـا روح               

  .شريعت رحمت و سمحاء معلوم نيست سازگار باشد

بعد از بـازنگري و     ،   فرد متدين به دين    كه ي كمحل نزاع و بحث اين مقاله در جايي است          

ه بعـد از بـصيرت و       ك ـبر خلاف مفاد آيـة پيـشين        (به هر سببي بدون جحود و عناد        بازجويي  

، ان و ضـروريات ثبـوتي ديـن گرديـد         كدچار ترديد در ار   ) ردندكبيني جحود و گستاخي مي    حق

  .محل تأمل است، چنين شخصي اگر تهديد به اعدام شود

(I.C.T)انقلاب ارتباطات و انفجار اطلاعـات     ،  ه پارادايم آن  كنوني  كعصر  
اصـل  ،   اسـت  10

  . امر خلاف انتظار نيستكي، هااوي ديدگاهكها و وابازنگري داشته

آمِنوُاْ ،  يا أَيها الَّذيِنَ آمنوُاْ   «: فرمايده قرآن مجيد خود مي    كانگيز است   چه جالب و شگفت   

لُ و   تَابِ الَّك رسولِهِ والْيتَابِ الَّذيِ نَزَّلَ علَ  كبِاللّهِ ورسولِهِ والْ   / نـساء  (» ...ذِي أنَـزلََ مـِن قَبـ

 ـ      كآيه انسان را مأمور بازنگري در ايمان پيـشين مـي          كه     اين .)136  بـه  كنـد بـه نـوعي تحري

چند نوع مطلوب و متعالي آن در اينجـا         هر. م عمق است  كبازنگري در دريافت نظريات اوليه و       

  .)191ص ، 4 و 3، ج 1406، طبرسي. (هاستتعميق عقايد و صداقت در باور،  وجهكبه ي

منـدرج در ابتـداي   (وفق تـسالم فقهـاء   ،   طرف شخص  كه از ي  كچگونه قابل توجيه است     

تحقيق در اصول دين را واجب عيني بداند و از طرفي صرف شهادت به خدا               ) هاي عمليه رساله

سي بعـد از اقـرار      ك ـن اگر   ك ل ).355ص  ،  5 ، ج 1420،  طوسي(،  ندكو رسول را مسلمان تلقي      

و خصوصاً موجي از شبهات رنگارنگ دچار سـردرگمي و در           ور با تحقيق و تفحص متعاقب     كمذ

م قطعـي   كجاحد باشد ح  ،  از روي گستاخي  كه    آن ار گردد بدون  كرده ان كنتيجه ترديد و خداي ن    

  !به ارتداد وي داده و خون او هدر باشد و حتي قابل احياي مجدد نيز نباشد؟
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ه ك ـشـود   تابع موضوع خـود اسـت وقتـي صـادر مـي           ه  كم  كح. اين نظر محل تأمل است    

در دنيـاي  ، رسـد بـه نظـر مـي   ، يفري محقق شده باشدكهم در امور    شفاف آن طور    به موضوع

تعـصب  هاي بيها در سايه گفتمانها و تمدنه رويارويي فراگير فرهنگ   كامروز و احتمالاً فردا     

اگـر  ،  ناپذير آن است   از لوازم اجتناب   نقد و نفي و اقبال و ادبار      ،  و بدون تجريّ و گستاخي باشد     

) علـيهم الـسلام   (دوباره زمان زرين حضرات صادقين آل محمد        ،  از فلسفه تاريخ درس بگيريم    

هاي سازنده باعث نمودارشدن چهره     ه چه مقدار بر اثر مباحثه و مناظره       كشود  رار مي كزنده و ت  

هـاي سـازنده و توسـعه    افـق گونـه    اين در. ار و عقايد اتفاق افتاد    كآلايش اسلام و تعميق اف    بي

، ر نسبت بـه برخـي مبـاني       كل است به سادگي به افراد جستجوگر ولو مردد و من          كمش،  بخش

، ران قرار دارد  ك روشنف خصوص  بهتا وقتي اسلام عزيز در متن زندگي        . برچسب ارتداد زده شود   

 ـ    فَبشِّرْ عِبادِ الَّذيِنَ يستَمِعونَ الْ    «،  اين چالش ها هم است     سنَه أُولَئِ ذيِنَ   كقَولَ فَيتَّبِعونَ أَحـ  الَّـ

ه ايـن   ك ـنبايد وضعيتي پيش بيايد     .) 18 و   17/ زمر  (» . هم أُولوُا الْأَلْبابِ   كهداهم اللَّه وأُولَئِ  

ولـو  . ناخواسته به حاشيه رانده شود و چيز ديگري جايگزين آن شـود           طور   به،  بخشدين نجات 

هاي برخاسته از   بدون سوءنيت دچار طوفان   ،  اركي در ساحت اف   كگر اند جستحواو و   كنجكافراد  

دوبـاره متوجـه رصـانت ايـن آيـين      ، گردبادهاي زمانه بشوند ولي اگر به آنها فرصت داده شود     

: هك ـچه زيبا در قرآن آمده اسـت        . حنيف خواهند شد و از گمراهي ناخواسته به راه خواهند آمد          

نْ أَحياهـا            ك بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَ       من قَتَلَ نَفْسا  ... « ا قَتـَلَ النَّـاس جميِعـا ومـ أنََّمـ

  ).32/ مائده (» ... .أنََّما أَحيا النَّاس جميِعاكفَ

مطلـوب  ،  ما معتقديم تقليد در اصول دين از آباء و اجداد و حتي از مجتهدين واجد شـرايط                

از حقـوق  ،  دي انديشه و آزادي بيان متعـارف و بـدون تـشنج و تـوهين              آزا،  ه مقبول نيست  كبل

مـدعا و   ،   گفتگـوي در زيـر بـرق شمـشير         كش ـبدون. ه حقوق طبيعي انسان است    كاساسي بل 

فبمـا  (و عفـو و مهربـاني       )  الاّ رحمة للعـالمين    كوما ارسلنا (ه دين رحمت    كمطلوب اسلامي   

 ـ      نت فظاً غليظ القلـب    كرحمة من االله لنت لهم ولو         فـاعف عـنهم و      ك لا نفـضوا مـن حول
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م تـابع  ك ـگفتـيم ح كه   اين.باشدنمي، و سماحت هست  ... .)  و استغفر لهم و شاورهم في الامر     

توان گفت جوامـع زمـان   بر اين مبنا مي ،  موضوع و موضوع تابع شرايط و اوضاع و احوال است         

 جامعه مدني به خـود   نون جوامع بشري رنگ   كثراً بدوي بودند اما ا    كا،  بخشطلوع اسلام نجات  

اگـر در   . يـد بـر آزادي عقيـده دارد       كيـد ا  ك اعلاميه جهاني حقوق بـشر تأ      18ماده  . گرفته است 

 ـ افتد و انسانار تخالف و تضادي نباشد ترقي و تعالي اتفاق نمي   كمواجهه اف   نـوع  كها دچـار ي

ز و فـرود    در فـرا  ،  ه در روند تحصيل عقيده    كسي را   كتوان  شوند و نمي  ري مي كرفتگي ف خواب

  .ردكمتهم به ارتداد ، گيردنفي و اثبات قرار مي

ه مجـازات جنبـه اصـلاحي و يـا بازدارنـدگي            كرغم رحمت و سماحت در جايي       قرآن علي 

. مل آن است  كهاي سنت نيز در اين راستا مؤيد و م        با صراحت اعلام نموده و داده     ،  داشته باشد 

آيـاتي بـه    ،  قـذف وزنـا   ،  الارضسد فـي  محاربه و مف  ،  در مجازات دنيوي جرايمي چون سرقت     

اي وارد نشده و    به صراحت آيه  ،  پيرامون مجازات دنيوي ارتداد   كه     اين .صراحت وارد شده است   

يفـري و مدبرانـه   ك نوع سياسـت مترقـي     كاين جرم به قولي جزء تعزيرات لحاظ شده است ي         

از جملـه   ،   و توجيه است   روايات مخالف با ظاهرآيات مربوط به ارتداد نيز قابل تخريج         ،  باشدمي

سـنت ديـده    كه نگارنده آن را فقط در مجامع حديث اهل        »من بدل دينه فاقتلوه   «حديث نبوي 

. اند قابل تاويل بـه ظـاهر آيـات اسـت          است و فقهاي شيعه نيز آن را از همان منبع نقل كرده           

ان عنـو تـوان آن را بـه     از جمله مـي   .)  631ص  ،  1366،  ؛ نجفي 352ص  ،  5، ج 1420،  طوسي(

  .ردكومتي تلقي كم حكجرم سياسي و ح

  آزادي انديشه و عقيده در قرآن

روح شريعت  ،  شود تا خواننده خود   ر مي كجا برخي از آيات قرآن پيرامون آزادي انديشه ذ        در اين 

  .ندكخصوص اين مدعا از آيات زير احراز را در

1 .»بقُّ منِ رقُلِ الْحنكومؤْمِن ون شَاء فَلْيفَم م29/ هف ك(» ... .فُرْك شَاء فَلْي(.  
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2 .»  بشَاء ر لَوضِ      كون فِي الأَرنَ متُ   ك لآم ا أَفَأنَتميِعج مـ   كلُّه  ونـُواْ  ك ي يرِه النَّـاس حتَّ
  .)99/ يونس (» .مؤْمِنيِنَ

ميت اراده در اصل ايمان آوردن محفوظ است نه در ادامـه و          كحق حا ،  شوده گفته مي  ك اين

زيـرا اطـلاق    ،  رسدبا توجه به دو آيه فوق و آيات بعدي ادعاي بدون دليل به نظر مي              ،  اراستمر

ه از صيغه مـضارع بـا دلالـت بـر           كرساند خصوصاً   اي را مي  اين آيات تخيير ابتدايي و استدامه     

اگر تخيير بدوي   . استفاده شده است  ،  ندكه فقط دلالت بر آينده مي     كحال و آينده و ساخت امر       

وقـل الحـق مـن      «،  آمـد شايد اين دو آيه شريفه با اين صورت مي        ،  ردكراحت بيان مي  را با ص  
 ـ  «و نيز   » فركم فمن شاء آمن و من شاء        كرب لهـم  ك لامـن مـن فـي الارض         كولو شاء رب

هـم  ،   مناسبت هم اگر در نظر بگيـريم       كاندكه    آن حال،  »ره الناس أن آمنوا   كجميعاً أفانت ت  

سي از ايمان گذشته خـود      ككه     اين البته. ندكيار بر ادامه آن مي    دلالت بر اصل ايمان و هم اخت      

 تهديـد بـه     كبـدون ش ـ  ،  بدون دليل و با گستاخي و استهزا برگردد و دين را به بـازي بگيـرد               

ار مدللّ و با رعايـت متـد و آداب پـژوهش            كن محل نزاع ترديد و ان     كل. مجازات سزاي اوست  

  .است

از جمله اين   ،  ابتدايي به صيغه ماضي وارد شده است      از طرفي در جاي جاي قرآن از ايمان         

  :آيات

ذاَب     ك ـانَت قَرْيةٌ آمنَت فَنَفَعها إيِمانُها إِلاَّ قَوم يونُس لَمĤ آمنـُواْ            كفَلَولاَ  « نْهم عـ شَفْنَا عـ
مِعنَا منَادِيـا ينـَادِي          رب «)97/يونس( » حيِنٍ يالخِزْيِ فِي الْحياةَ الدنْيا ومتَّعنَاهم إِلَ      نَـا إنَِّنَـا سـ

انِ أَنْ آمِنوُاْ بِرَبنَّاكلِلإيِممĤَف 193/ عمران آل(» .م(.  

 مرتبـه  10،  مرتبـه آمنـّا  33، مرتبـه آمنـت  5،  مرتبه صيغه ماضي آمن33خلاصه در قرآن   

 بـار از    18،  امر آمنِـوا   مرتبه از صيغه     18و از طرفي     مرتبه آمنوا استعمال شده است     258،  آمنتم

المجعـم المفهـرس ذيـل ايـن     (  بار از يومنون اسـتفاده شـده اسـت     87صيغه مضارع يؤمنوا و     

اي ملحوظ بوده و ه هم ايمان ابتدايي و هم ايمان استدامهكرساند اربرد مي كاين موارد   ). صيغه
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 ـ    همچنان ملحوظ و محفوظ است    ،  حق اساسي آزادي انديشه و بيان       ه جبـري  وگرنـه منتهـي ب

  .يقين با روح عدالت ديني ناسازگار استطور   بهكهشود  مي

3 .»             لـَيعلَ و م مـا حملـْتُم     كقُلْ أَطيِعوا اللَّه وأَطيِعوا الرَّسولَ فَإنِ تَولَّوا فَإنَِّما علَيهِ ما حمـ

  .)53/ نور (» .الْمبيِنُ الرَّسولِ إِلَّا الْبلَاغُ يوإنِ تُطيِعوه تَهتَدوا وما علَ

ولِهِ والْ   يتَابِ الَّذيِ نَزَّلَ علَ   كيا أَيها الَّذيِنَ آمنوُاْ آمِنوُاْ بِاللّهِ ورسولِهِ والْ       «. 4 تَـابِ  ك رسـ

     ن يملُ وأَنزلََ منِ قَب لائَِ  كالَّذِيمكفُرْ بِاللّهِ و مِ الآخِرِ فَ    كتِهِ ووالْيلِهِ وسرضـَلَّ ضَـلاَلًا      تُبِهِ و قـَد

      نوُاْ ثُما إِنَّ الَّذيِنَ آمعيِدكب     نوُاْ ثُمآم واْ    كفَرُواْ ثُمادداز كفَرُواْ ثُم  ي لاَ     كفْرًا لَّمو مغْفِرَ لَهلِي نِ اللّه

  .)136 و 135/ نساء (» .لِيهدِيهم سبِيلًا

مطلـوب نبـوده و بـديهي       ،  ي و سـطحي   ه ايمان قشر  كفهماند  لام قدسي مي  كظاهراً اين   

مجـازات سـختي چـون اعـدام نداشـته باشـد وگرنـه              ،  ار چنين ايماني  ك و ان  كيكه تش كاست  

رد و در دنبالـه آيـه ايـن همـه           كر نمي كقانونگذار شرعي مراحل بعدي را براي تعميق ايمان ذ        

وارد شده و ثابـت     رر  كالبته مجازات اخروي در جاي خود م      . ردكفر را بيان نمي   كتوالي ايمان و    

حكم ارتداد از احكام غير ضروري      . ن محل بحث پيرامون مجازات اعدام دنيوي است       كل،  است

ك حكم حكومتي و از مقولـه  يفقهي و از عناوين اجتهادي است و حكم ارتداد به نظر نگارنده        

  .تغيير و تبديل باشد،تواند قابل تقييدتعزير است و در نتيجه مي

  به موضوع اعتقادنگاه اسلام و خرد 

طـور   بـه ،  شـناختي اقتـصادي و روان   ،  فرهنگـي ،  سياسـي ،  اتب اجتماعي كاسلام در مجموعة م   

  .هاي عقيدتي از لوازم بين آن استتب فرهنگي است و چالشك مكبرجسته ي

در ،  پذير نيست راهكباور قلبي ا  ،  عقد قلبي و گفتار زباني و عمل جوارحي است        ،  وقتي ايمان 

رفته  به كار لاي نفي جنس در معناي حقيقي» ي دين قد تبين الرشد من الغي  راه ف كلا ا «آيه  

يفري دنيوي است و به دلالت وضعي       كم وضعي عدم مسئوليت     كمفيد ح ،  و به دلالت منطوقي   

  .باشدتواند   ميراه در پذيرش و ابقاي در دينكليفي نهي از اكم تكمفيد ح، التزامي
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ايمـان تقليـدي و     ،  اثـر اسـت   باطـل و بـي    ،  صد و رضا  ه عقود و ايقاعات بدون ق     ك چنان هم

در حـوزه ديـن واقـع بـين اسـلام ايمـان مطلـوب                ،ارك ـريشه در دنياي پر تپش و تنش اف       بي

م آن  ك ـبـه ارتـداد اصـطلاحي و ح       ،  نـد كه چنانچه شخص از آن عـدول        كشود  محسوب نمي 

ه ك ـ، و سـلب مطلـق  ه و عدم است نه ايجاب       كاسلام و ارتداد از امور شأني و مل       . وم شود كمح

ن است فرد در خلاء اعتقـادي باشـد؛ يعنـي نـه             كه مم كبل،  اجتماع و ارتفاع آن دو محال باشد      

در امر دين و يـا      ،  ه فاعل شناسا از نظر سطي خود      كدر هر جا    .ندكفر بر او صدق     كاسلام و نه    

نچـه  رد چنا ك ـترديد  » انما الاعمال بالنيات  «ضروريات ديني بدون گستاخي و سؤنيت از باب         

نظر و عقيده جديد با تحقيق و يقين شخصي او پديد آمده باشد از نظر لغوي مرتد اسـت ولـي          

شود و راه براي احياء و بازسازي وي از طريق          مرتد محسوب نمي  ،از نظر فقهي به نظر نگارنده     

ت   كما معتقديم   .آور او باز است   ردن دلايل و مستندات و خلاصه طريق علم       كدارخدشه ه حجيـ

 اثيـب و    كب«: افي در حديثي آمده   كه در اصول    كسليم قطع حاصل از آن ذاتي آن چنان       عقل  

يعني ثواب و عقاب به واسطه اذعان عقل اسـت و           .) 11ص  ،  1، ج بي تا ،  لينيك(»  اعاقب كب

بـا  » )حيث يميل نميل  (نحن ابناء الدليل حيث ما دار ندير      «قابل سلب و ايجاب نيست و گزاره      

  .پيوسته صادق استمعناي مشي براساس دليل 

. سـاز باشـد   چارهتواند    مي بيشتر،  ر و انديشه  كرد در بحث ارتداد در دنياي امروز ف       كاين روي 

صـورت  كه     اين حل مسايل بشر است نه    ،  بناي اسلام عزيز به عنوان دين محيي و نجاتبخش        

دون ار با آرامش و ب    كمنظومه اف . ل را ببرد  كو مستش  مسأله    و رگه حيات صاحب    كمسأله را پا  

چهار حق به اتفاق خرد جمعي بشر و به اجماع عالمـان            . شودل گرفته و سروده مي    كدغدغه ش 

حق آموزش  . 4،  حق امنيت . 3،  حق آزادي . 2،  حق حيات . 1: دين سر سلسله ساير حقوق است     

يم و تعميق معرفت ديني در دنياي پر از پرسش و پرسشگر            كتح،  ايجاد،  كبدون ش . و پرورش 

دغدغه داشـته و تحـت فـشار    ،  ذهنكاگر ي. د سلبي و خذفي هم خواني ندارد      با برخور ،  امروز

ونت و كاولاً آزاد نيست و ثانياً به راحتي به س ـ، او و حقيقت جوستكنجكه كباشد در عين حال  

  .رسداطمينان قلبي نمي
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رد و بـه هـر دليـل دچـار         ك ـاگر مسلماني در معرفت اوليه خود بازنگري        كه     اين لامكجان  

دچـار  كـه    آن ا شـك در ضـرورتي از ضـروريات ديـن گرديـد بـدون              يترديد در دين و     ،  تزلزل

، گستاخي و تجريّ و اهانت نسبت به دين شود ولو از نظر لغـوي مرتـد تلقـي گـردد              ،  سوءنيت

رسد چنين است حـداقل ارتـداد و مجـازات          ه به نظر مي   كن اگر نگوييم مرتد فقهي نيست       كل

، عـاملي حر(» الحدود تدرء بالشبهات  «اق حديث نبوي    باشد و مصد  دنيوي آن محل تأمل مي    

متـاعي  ،  ه در نمايـشگاه ملـل و نحـل        ك است؛ ما بر اين باور هستيم        ).399ص  ،  18، ج 1412

 ـ       ،  معـاد ،  نبوت خاتم ،  سنگ توحيد هم ، لمـه اسـلام عزيـر هرگـز       ك كعـدالت و امامـت و در ي

  .توان يافتنمي

راه في الدين قـد    كلا ا «در آيه شريفه    ،  ديده در جاي ديگر يافت نگر     كبا برداشت نويسنده    

   ن الرشد من الغييـد و   كيد در نفي اسـت يعنـي تأ       كهم مفيد تا  ،  نفي جنس » لا«مدخول  » تبي

. پذير نيـست  راهكه شوق قلبي ا   ك پديدة وضعي    كتصريح در نفي خبر از براي مبتدابه عنوان ي        

  )مبتدا دارنديد در اثبات خبر براي كه تاكبمانند حروف مشبهه بالفعل (

و هـم مفيـد     ،  اي در دين منتفي اسـت     راه بدوي و استدامه   كه ا كرساند  يعني به روشني مي   

يعنـي بـاور    . راهي صـورت گيـرد    كليفي است يعني نبايد از سوي وارثان ديني چنين ا         كم ت كح

با اين بيان هماهنگي آزادي تكـويني بـا تـشريعي       . ردكراه  كپذيرد و نه بايد ا    راه مي كقلبي نه ا  

  .)195ص ، 1386، جوادي آملي. (نيز كه مد نظر استاد جوادي آملي است قابل توجيه است

هم نه از نـوع اخبـار آحـاد     آن،  دانند واحدند مطلق مرتد را مهدورالدم مي    طور    به هكاخباري  

ادريس حليّ چنين اخبار آحادي را حجـت        ابن،  محفوف به قراين قطعيه تا بگوييم حجت است       

ه مخالف ظـواهر آيـات      كاخبار آحادي   ،  از طرف ديگر  .) 275ص  ،  2، ج 1411،  يالحلّ(داند  نمي

سـمعت عـن   ، مك ـبـن الح   قـال هـشام   . قرآن باشند قدرت تخصيص و تقييد آيـات را ندارنـد          

  »... . ولا تقبلوا علينا حديثاً الّا ما وافق القرآن«): ع(عبداهللابي

خـصوص چگـونگي وضـع الفـاظ        ه دو ديـدگاه در      ك ـدر بحث معروف صحيح و اعم اصولي        

  . ديدگاه قائل به وضع اعم و ديگري قائل به وضع صحيح استكاختراعي شرعي وجود دارد ي
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باشـد كـه    قائل به وضع صـحيح مـي      ،  نويسنده هم در موضوعات اختراعي شرعي كيفري      

البرائـه تمـسك   به اصول عمليه از جملـه اصـالة      ،  القاعده در خصوص لحاظ قيود مشكوك     علي

  .ودشمي

م ارتداد صريحاً با وصف مجرمانه وضع نگرديده خالي كه در قانون مجازات اسلامي ح    كاين

  .باشدمربوط به عنوان اختصاصي ارتداد نمي. ا.م. ق513ماده ، از وجه نيست

ه به معناي سـازگار     كنقد محتوايي نيز داريم     ،  ه نقد متني و رجالي داريم     كدر احاديث چنان  

متخـذ از   ،  ايمان و عمل صالح از روي اراده و اختيـار         . باشدح آيات مي  ردن روح احاديث با رو    ك

بـن   در روايـت صـحيح هـشام   .  شريعت رحمت و روان است   كتاب و سنت به عنوان ي     كروح  

اظهـار  ، خدا در سخنراني خـود در منـي   رسول، ه فرمودندكرده كنقل ) ع(م از امام صادق  كالح

ام و  آن را گفتـه   ،تاب خدا باشـد   كه موافق   كرسد  ياي مردم هر آنچه از من به شما م        «: داشتند

بنـابراين  .) 111ص  ،  27، ج 1412،  حـر عـاملي   (».امتاب خدا باشد را نگفتـه     كهر آنچه مخالف    

  .عقل و شرع تلازم دارند ولي عقل و نقل تلازم ندارند

  گيرينتيجه

 نيـز عقـل و      ه ظواهر آيات مبني بـر آزادي انديـشه و         كاز مجموع آنچه گفته شد ثابت گرديد        

 و آن هـم در    كم ارتداد را محدود به مـوارد بـسيار انـد          كح،  بناي عقلا و اقتضاي عصر حاضر     

  .شودلذا فرضية مقاله تأييد مي، ندكار مقرون به جحود و عناد و سوءنيت منحصر ميكموارد ان

ميت اراده انسان در اقوال و اعمال بـر مبنـاي           كدر تعارض ظاهري اصل مسلم آزادي و حا       

بيني شده براي شخص مرتد در قلمرو دين و ضـروريات           يفر سنگين پيش  كسفة خلقت او با     فل

 ـرد و هـر   ك ـنبايد گرايش افراط و تفريط را پيشه        ،  دين  از ايـن دو مقولـة مهـم را قربـاني            كي

آن دو را جمـع مقبـول و        ،  ه در متن مقاله آمده با لحاظ حدود و قيـود          كه چنان كبل،  ردكديگري  

  .مطلوب نمود

و از  شود    مي واجب و علقه زوجيت او قطع     ،  ريختن خون شخص  ،  با انشاء حكم ارتداد   چون  

احتياط در دماء و فروج و اموال مسلمان و         ،  شودطرفي اموال وي نيز بين وارثين آن تقسيم مي        
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كند كه اقتضاء مي ،  نيز قاعده تفسير قانون كيفري به نفع متهم و تفسير مضيق در امور كيفري             

، نهايـت دقـت   ،  م ارتـداد عليـه مـتهم      ك ـ به جد درنگ نموده و در مبادي انشاي ح         در اين باب  

  .ردكاحتياط و تامل را اعمال 
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  :هانوشتپي

                                                                          

 موجب اتلاف مال يستند، مثل اتلاف، چنانچه شخصين ين لزوماً قصدي عناوي برخي و حقوقيدر مباحث فقه. 1

دا ي او مصداق پي فعل به شخص متلف، ضمان مدني گردد ولو بدون قصد بلكه به صرف انتساب عرفيكس

 تا 307ماده . ( استي قهري مدنيهاتيب، استيفا از جمله مسئولي چون اتلاف، تسبينيرو عناونيكند، از امي

 .)صوص استن خي در اي قانون مدن337
2. the committee observes that the freedom to have or to adopt a religion or belief 

necessarily entails the freedom of choose a religion or belief , including the right 
to replace one's current religion or belief with another or to adopt atheistic views, 
Article 18 bars coercion that would impair the right to have or adopt a religion or 
belief, including the use of threat of physical force or penal sanctions to compel 
believers or non- believers to adhere to their religious beliefs and congregations, 
to recont their religion or beliefs or to convert.(see also: Rligions conversation) 

3. Apostasy from Greek meanimg a defection or revolt from,apo,"away,apart,"… in 
order western literature,the term typically referred to baptized christians who left 
their faith…Many religious movements considerate a vice(sin) a corruption of the 
virtue of piety…(http//en.Wikipedia.Org/wiki / Apostasy. 

گردد برگردان متن مستند فوق اين است كه ارتداد يك مفهومي است كه سابقه آن به يونان باستان بر ميخلاصهـ 

 .يك گناه تلقي شده استعنوان   بههاي ديني مسيحيت و اسلام شده وهو از آنجا وارد آموز

تصور المعرَّف بحقيقته لتتكون له في :انّ الاصل في التعريف هو الحد التام،لانّ المقصود الاصلي من التعريف امران .4

 تاماً و لا يؤدي هذان و الثاني تمييزه في الذهن تمييزاً في الذهن عن غيره تمييزاً. النفس صورة تفصيلية واضحة

الّا ان المعروف عند العلما انّ الاطلاع علي حقايق الاشياء و فصولها من الامور المستحيلة ... الامران الاّ بالحد التام

فالتعاريف الموجودة بين . او المتعذّرة و كل ما يذكر من الفصول فانما خواص لازمة تكشف عن الفصول الحقيقية

كثيراً ما نجد العلماء يستعينون علي تعريف الشيء بذكر احد افراده و ... ا رسوم تشبه الحدودايدينا اكثرها و كله

و من .مصاديقه مثالاً و هذا ما نسميه التعريف بالمثال و هو اقرب الي عقول المبتدعين في فهم الاشياء و تمييزها

 .)105 و 104/ مظفر منطق. (التعريف بالمثال الطريقة الاستقرائية المعروفة في هذا العصر

 .Flexibility(Cobuil,English,Dic) پذيريحالت انعطاف. 5

 . قانون مجازات اسلامي513ماده . 6

 . قانون مطبوعات26ماده . 7

نيز نيست كه بگوييم احراز عنصر معنوي ) ساز مجني عليهمثل شليك گلوله به اعضاي خطر(جرم مادي محض . 8

 .در محكوميت متهم شرط نباشد
چه در اصول فقه ثابت شده است كه هر كسي به امري قطع و اطمينان پيدا كرد ولو قطع قطاع، اين پديده اگر. 9
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براي ديگران حجت نباشد، براي خود قاطع و مطمئن حجت است و اثر اين پديده، معذريت يا منجزيت است، از 

گذار و شارع، سالبه به انتفاي وي قانونآنجايي كه حجيت قطع ذاتي آن است جعل اعتبار و سلب اعتبار از س

  .)52زكرياي رازي، الطب الروحاني، ؛  ـ6، ص 1شرح الرسائل مصطفي اعتمادي، ج . (موضوع است

10. Information and communication technology. 
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